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»کره‌شمالی«

8- فالگیری- جد- دالان
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از الفبای فارسی
10- ایست و توقف- پادشاه کنونی این کشور عربی »ملک 

عبدالله دوم« است- بخار
11- دختر پادشاه- والا و اعلی
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14- رنگــی ماننــد حنــا- فیلمــی به‌کارگردانــی »حمیــد 
زرگرنژاد«- خواب

15- اثری از »نیکوس کازانتزاکیس«

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.
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جدول 
عــادي

73
49

ره  
ما

 ش
ژه

وي
ل 

دو
 ج

حل

7350

جدول 
ويـــژه

73
49

ره  
ما

 ش
دی

عا
ل 

دو
 ج

حل

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه‌هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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خیلی سخت سخت

متوسط آسان
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2 5 9 6 3 4 7 8 1
3 4 7 1 8 2 6 5 9
8 1 6 7 5 9 3 2 4
5 7 2 8 4 6 1 9 3
1 6 8 9 7 3 5 4 2
4 9 3 2 1 5 8 6 7
6 3 5 4 9 1 2 7 8
7 2 4 3 6 8 9 1 5
9 8 1 5 2 7 4 3 6
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در  نمی‌تــوان  بعــد  بــه  ایــن  از  ظاهــراً 
مطالعــات  و  اجتماعــی  پژوهش‌هــای 
فرهنگ عمومی این قشر را نادیده گرفت؛ 
کرونــا به ما یاد داد نتیجه هر پژوهشــی در 
ایــن حــوزه‌، بــدون در نظــر گرفتــن چنین 
جمعیــت بزرگی و نادیده انگاشــتن رفتار 
و گفتار و ادبیات آن مخدوش است. کدام 
قشــر؟ قشــر ناله. گاهــی جامعه شناســان 
بــا احتیــاط از اهالی ناله، بــه عنوان بخش 
نازپــرورده طبقه متوســط شــهری و گاهی 
به عنوان متولدین اقتصاد رانتی و اقتصاد 
نفتــی یــاد می‌کننــد اما حــالا اســتاد کرونا 
ذره‌بیــن دیگری هم از جنــس فرهنگ به 
دست ما داده است تا دقیق‌تر شویم و این 

بار ناله را از نمایی نزدیک تر ببینیم.
این ناله‌ها را حتماً شما هم شنیده‌اید: 
»اه کی تموم می‌شه این کرونا دیگه خسته 
شــدم. وای زندگی ما کم ســختی داشــت 
کرونا هم از راه رســید. امســال حســرت یه 
ســفر روی دلــم مونــد. اه چــه وضعیــه نه 
کافه‌ای، نه ســینمایی، مرده شور ببره این 
زندگی رو...« حالا رفتار ناله را هم ببینید و 

خوب بررسی کنید.
دارد  اندکــی  زیســته  تجربــه  نالــه، 
چــون آنقــدر مشــغول خــود اســت کــه 
پیرامونــش را نمی‌بیند امــا از درون هم 
غنی نمی‌شــود چــون انبوه ســرگرمی‌ها 
او را از خــود می‌رانــد و فــراری می‌دهد. 
نتیجه این چرخه باطل رؤیابافی اســت 
و ناله‌هایی که یکسره از پی هم می‌آیند؛ 
اگــر شــد خانــه‌ای در ترکیــه، اگــر نشــد 
ســفری آنچنانــی و باز نالــه و نالــه؛ ناله 

از همســایه، جامعــه، دولــت، خانواده، 
آینده، امکانات، شهرداری، کرونا و...

مســائل  کارشــناس  باقــری،  فــارس 
فرهنگی و استاد ادبیات نمایشی دانشگاه 
تهــران بــا اشــاره بــه فقــر تجربه زیســته و 
آنهایــی که مفهوم فراغت و تفکر و همین 
طــور جوانــی را بخوبــی درک نکرده‌انــد، 
می‌گوید: »کرونا نسبت ما را با زمان تغییر 
داده اســت؛ از کارهــای روزمــره‌ای ماننــد 
خــواب و خوراک گرفته تا روابط انســانی و 
همین طور رابطه خودمان. کرونا تصور ما 
را از زمان به شکلی درونی‌تر ویران کرده و 
چیز تازه‌ای برساخته است. تأمل کردن با 
زمان، نسبتی عمیق دارد و ما که در زندگی 
روزانه همواره مقداری زمان می‌دزدیدیم 
تا بتوانیم بر تأملات‌مان عمیق‌تر شــویم، 
حــالا کرونــا مــا را بــه درون موقعیت خود 
تفکــر پرتاب کــرده اســت. موقعیتــی تازه 
کــه گویــی پیــش از ایــن همــواره در اختیار 
»دیگــران« بود. ولی آیا ایــن فراغت برای 
همه تأمل برانگیز است؟ خیال نمی‌کنم. 
چنین موقعیتــی نمی‌تواند برای بخشــی 
از جامعــه کــه هرگــز تجربــه‌ای از مفهــوم 
فراغــت نــدارد و در فقــر تجربــه زیســته، 
زندگی کــرده و مفهوم جوانــی را درنیافته 
اســت، معنایــی نــدارد. چنیــن موقعیتی 

برای آنان ویرانگر است.«
ویرانگر، یعنی موقعیتی سرشار از ناله 
و ناکامی، موقعیتی پر از حســرت و اندوه، 
موقعیتــی که بــه هرطرف چنــگ می‌زنی 
تــا از خــود خــاص شــوی و نمی‌توانــی؛ 
ســرگرمی‌ها محدود شــده و نشــاط از بین 
رفتــه اســت و ایــن بــرای خیلی‌هــا یعنــی 

ناکامی محض.

شاید بگویید اندیشیدن کار همه نیست 
و قرار هم نیســت یکســره با فراغت کرونا 
همــه را وادار به تفکر کنیــم چنانچه کرونا 
بــرای بســیاری ســوغاتی جز فقر یــا مرگ 
ندارد. باقری در ایــن باره می‌گوید: »کرونا 
هــر روز راهــش را در زندگی ما گســترده تر 
می‌کند و همزمان کارخانه‌های بهداشتی 
کرونــا  می‌کننــد.  پیــدا  توســعه  زیــادی 
انسان‌های بی پناه و بی کس و بی‌خانمان 
داران  ســرمایه  و  برمــی‌دارد  میــان  از  را 
سودهای‌شان را از کف خیابان همین فقرا 
پارو می‌کنند. میان کرونا و ســرمایه‌داری و 
نوکیســگی و فرصت طلبی نسبتی هست. 
کرونــا فرصــت به کســی نمی‌دهــد چنان 
و  داران  ســرمایه  و  طلبــان  منفعــت  کــه 
نوکیســه‌های اقتصــادی چنیــن فرصتــی 
را از دســت نمی‌دهنــد. فرصــت طلبــی و 
نوکیســگی و ســرمایه داری، دو چهــره بــر 

روی یک تن واحدند.«
 ایــن نوشــته دربــاره آنهایــی اســت که 
فراغــت دارنــد امــا بــه جــای اندیشــیدن 
خریــدار  هــم  ناله‌های‌شــان  و  می‌نالنــد 
دارد؛ نــه آنقــدر غــرق در پولند که یکســره 
عطــای تفکــر را به لقایــش ببخشــند و نه 
آنقــدر بی‌چیــز کــه رؤیایــی جــز رهایــی از 
گرسنگی نداشته باشــند. آنها متوسط‌اند؛ 
محــرک  موتــور  کــه  متوســط‌هایی 
هرجامعه‌ای می‌توانند باشند اما چه کنیم 
که گاهــی نه تنهــا موتور محرک نیســتند، 

بلکه چوب لای چرخ هم می‌شوند.
اجتماعــی  روانشــناس  قائمــی  علــی 
بــا اشــاره به هــرم نیازهــای آبراهــام مزلو 
روانــکاو انســانگرای آمریکایــی می‌گویــد: 
»کرونــا ایــن موقعیت رایــگان را در اختیار 

محمد مطلق
دبیر گروه گزارش

‌آنها که درد می‌کشند
و آنهایی که می‌نالند

کرونا ما را در دو جبهه به صف کرده است

مهم این نیست 
که ما در رسانه‌ها از 
امید بگوییم، امید 

و خوشبینی باید در 
دل جامعه بجوشد 

اما امید تنها حاصل 
امکانات مطلوب 

و زندگی آنچنانی 
نیست، انسان پخته 
یعنی کسی که در دل 

سختی و مشقت 
چراغ امید را روشن 

نگه می‌دارد و به 
زندگی‌اش معنا 

می‌بخشد. اگر 
جامعه از وجود 

چنین انسان‌هایی 
تهی شود دیگر 

چیزی برای از 
دست دادن ندارد 

چون پیشاپیش 
همه چیزش را از 

دست داده است

بخــش عمــده‌ای از جمعیت جهــان قرار 
داد کــه به رأس هــرم مزلو یعنــی مرحله 
خودشــکوفایی نزدیکتر شــوند. چــون این 
مرحلــه به خلــوت و تنهایی نیــاز دارد. در 
قاعــده این هــرم برای بــرآوردن نیازهایی 
مثل خوردن، خوابیدن، احساس امنیت و 
نیاز به عشق و محبت و حتی در مرحله‌ای 
مثــل احســاس نیاز بــه احتــرام، همــواره 
بــه وجــود دیگــران نیازمندیم. یعنــی اگر 
دیگــری نباشــد، محبت یــا امنیت مختل 
انســان موجــودی  بــه هرحــال  می‌شــود. 
دل  در  را  نیازهایــش  و  اســت  اجتماعــی 
اجتماع بــرآورده می‌کند امــا در رأس این 
هرم یعنی آخرین مرحله رشــد و آخرین 
مرحله نیازهای انســانی، به احساس نیاز 
نســبت بــه خودشــکوفایی می‌رســیم کــه 
هرکس بایــد به تنهایــی و در خلوت با آن 
رو به رو شــود مثل عرفای قدیم که در غار 

تنهایی فرو می‌رفتند.«
مرحلــه  ایــن  نمی‌تــوان  او  گفتــه  بــه 
و  رؤیاهــا  چراکــه  کــرد  گــذاری  ارزش  را 
اســتعدادهای هرکس بــا دیگری متفاوت 
اســت اما آنچه ارزشمند است، رسیدن به 
ایــن مرحلــه از هرم نیازهاســت؛ جایی که 

خبــری از نالــه نیســت. آیا این همــه ناله، 
نشــانی از ناپختگــی مــا نیســت؟ مایی که 
توان رســیدن به مرحله خودشــکوفایی را 
نداریــم، از خلــوت و تنهایــی می‌گریزیم، 
بــا خــود رو به رو نمی‌شــویم و حــالا دور از 
سرگرمی‌های همیشگی، چاره‌ای جز ناله 

نداریم؟
شــاید تا اینجــای کار هم به مــا مربوط 
نباشــد، اگر کســی می‌خواهد بنالــد، بنالد 
لابد گوشــی هم برای شــنیدن پیدا خواهد 
کرد اما وقتی جمعیت ناله به حدی رسید 
کــه بایــد جایــی در مطالعــات اجتماعــی 
برایش باز کرد، موضوع شکل دیگری پیدا 
خواهد کرد. کافی است سری به شبکه‌های 
اجتماعی بزنید یــا در دورهمی‌های کوتاه 
و دســت و پاشکســته ایــن روزهــا بــه گــپ 
و گفت‌هــا دقــت کنیــد؛ چنــد دقیقــه بعد 
صــدای نالــه بلنــد خواهــد شــد: »خســته 
شــدیم چه وضعیــه آخه؟ می‌خواســتیم 

بریم کیش نشد، از هرطرف می‌باره اه...«
باقــری می‌گویــد: »کرونــا مــا را بــا فقر 
تجربه روبه رو کرده اســت؛ فقر مواجهه با 
پدیده‌ای ناآشــنا. ولــی آیا کرونــا پدیده‌ای 
ناآشناست؟ از قرن بیستم تا اوایل همین 

قــرن بیســت و یکــم، چند اپیدمــی بزرگ 
به وقوع پیوســته و ملت‌هــای جهان آن را 
تجربــه کرده‌اند. پس چرا هنــوز کودک وار 
با آن مواجه می‌شویم؟ تجربه فقیر یا فقر 

تجربه، ناشی از ناآشنایی است؟«
او بــه ایــن پرســش خــود هــم پاســخ 
می‌دهد اما برای آنکه لحظه‌ای بیندیشید 
را حــذف  بــه پاســخ برســید، آن  و خــود 
می‌کنــم. چرا گاهی نه از ســر اســتیصال و 
درماندگی بلکه همچون کودکی بهانه‌گیر 
با پدیده‌هــا مواجه می‌شــویم و در نهایت 
در برابر کرونا یکســره احساس درماندگی 
می‌کنیم؟ آیا اگر این خصلت نه خصلت 
فــردی کــه در هرجامعه‌ای پیدا می‌شــود، 
بلکــه خصلت بخش قابــل ملاحظه‌ای از 
جامعه باشــد، همچون کلافی به دست و 

پای همه نخواهد پیچید؟
قائمــی می‌گویــد: »پژوهــش مســتند 
و فراگیــری در دســت نداریــم کــه براحتی 
بگوییــم بخش قابل ملاحظــه‌ای از مردم 
یــا لااقل بخش قابل ملاحظــه‌ای از طبقه 
متوســط شــهری، از کرونا درس گرفته‌اند 
یــا به عکس تنها بهانه جویــی کرده‌اند اما 
قرائن و شواهد به ما می‌گویند اتفاقاً تأمل و 

تفکر ولو درحد چند پرسش ساده به امری 
عمومی تبدیل شــده. حــالا فقط نخبگان 
نیستند که می‌اندیشند، بلکه مردم کوچه 
و بــازار هــم دارنــد بــه مســائل پیرامــون 
خودشان فکر می‌کنند. اما بهانه‌گیری هم 
کم نیســت که مجمــوع اینهــا می‌تواند به 
نوعــی ناامیدی در لایه‌های زیرین جامعه 
دامــن بزنــد. مهــم ایــن نیســت که مــا در 
رسانه‌ها از امید بگوییم، امید و خوشبینی 
امیــد  امــا  دل جامعــه بجوشــد  در  بایــد 
تنهــا حاصل امکانــات مطلــوب و زندگی 
آنچنانی نیســت، انسان پخته یعنی کسی 
که در دل ســختی و مشــقت چــراغ امید را 
روشــن نگه می‌دارد و بــه زندگی‌اش معنا 
می‌بخشــد. اگــر جامعــه از وجــود چنیــن 
انســان‌هایی تهی شــود دیگر چیــزی برای 
از دست دادن ندارد چون پیشاپیش همه 

چیزش را از دست داده است.«
گاهــی بهانه‌هــا از ســر بی‌دردی اســت 
چون درد اگر درد باشــد، خود همان تفکر 
و خودشــکوفایی و رهایی از کودکی اســت. 
کرونــا بی برو برگــرد، مــا را در دو جبهه به 
صف کرده است؛ آنهایی که درد می‌کشند، 

آنهایی که می‌نالند.
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